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  :چکیده

 ةتوان تلفیقی از دو حوز را می تحلیل معنایییا  معناکاوينظریۀ نقادانه کریستوا تحت اصطلاح  

دیگر آراي او بویژه در مورد  که چارچوب عمده نقدها و  این نظریه. شناسی و روانکاوي تفسیر کرد نشانه

سی و روانکاوي وام اشن ي گوناگون دانش از جمله نشانهها دهد، از حوزه را شکل می سخنگو ةسوژ

تواند  این نظریه میهمچنین . گیرد، اما با وارد ساختن اصلاحاتی بر هر یک از آنها حاصل شده است می

 ۀمینزهاي او در  هاي کریستوا به عنوان فیلسوفی پساساختارگرا بویژه در تحلیل کلید راهیابی به اندیشه

وا چگونه این دو دانش را در پردازد که کریست پیش رو نیز به این مسئله می ۀمقال. هنر و ادبیات باشد

اگر نظم نمادینِ زبان را با . کند تحلیل معنایی خود بویژه در حوزه هنر و ادبیات تلفیق می ۀنظری

بدین ترتیب . را ناخودآگاه زبان بدانیم کوراشناختی یا  توانیم امر نشانه خودآگاهی یکی بگیریم، می

آن به عنوان علمِ  شناسی که متفاوت از مفهوم و معناي استاندارد کریستوا با تلقی تازه خود از نشانه

سازد و سعی دارد  شناسی و روانکاوي ارتباط برقرار می اي است، میان نشانه ها و یا نظام نشانه نشانه

شناختی به درون  نفوذ امر نشانه. اي بر این پایه براي معناداري بویژه در هنر و ادبیات تدارك ببیند نظریه

شناختی پیوسته به ساختار نمادینِ معنا نفوذ  نشانه امر. شده است زبان همانا بازگشت زبانِ سرکوب

همچنین امر  .سازد نویسنده بر پا می/تجانس را از نو در سوژة سخنگو کند و بنابراین سیالیت و عدم می

  . نظم نمادین است شرط اساسی کند و پیش آفرینش را از نو احیا میشناختی، فرآیند  نشانه
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 مقدمه

شناسی، فلسفه،  هایی همچون زبان ژولیا کریستوا با مطالعات و تحقیقات خود در حوزه

رغم دشواري و گاه  روانکاوي، ادبیات و هنر، مجموعه آثاري را عرضه کرده است که علی

در تفکر فلسفی معاصر اروپایی کسب کند؛   ویژهاي بودن مطالب، توانسته جایگاهی  بینارشته

دکتري او در  ۀاز زمان انتشار رسال. جایگاهی که مدافعان و منتقدان زیادي پیدا کرده است

شکل به آثار او کنون، تا 1974در سال  1انقلاب در زبان شاعرانه قالب کتابی تحت عنوان

هاي گوناگون، او  ار متعدد در حوزهتفکر و تألیف آث ةطی این دور. اي تحول یافتندگسترده

اي را مورد توجه قرار داده  هاي فکري گسترده هاي خود، حوزه ثابت کرده که براي نظریه

پرداختند، آثار متأخر او در باب او صرفاً به ادبیات می ۀاولی ۀشناسان که آثار زبان درحالی. است

به تبع جریان  کریستوا. رش در او استاو به روانکاوي گواه این تغییر نگ ۀشناسی و علاق روان

در تبیین ارتباط فرهنگ و را هاي نوینی  نظریهطی آثار خود در این دوره زمانی، ساختارگرایی، 

گیري سوژه دارد و با داخل کردن مفاهیم نوینی از دخالت دادن بدن و کنش در معنا  شکل

  . شود یی نیز محسوب میساختارگرا یافتن سوژه در دل زبان، همچنین از پیشگامان پسا

فاعل شناساي آزاد و آگاه که قادر است جبر  سپردن فراموشیو به انحلال سوژه  ةپروژ

شرایط تاریخی و فرهنگی را به کنار نهد، در رویکرد متفکران ساختارگرا و تأکید آنها بر 

اي مواجه  کریستوا با طرح تازه ۀ، در چارچوب اندیشذهنیتدهی به  لفرهنگ و زبان در شک

اما وجوهی . کند اي از سوژه ترسیم می شکل تازه ،متأثر از این جریان فکرينیز  او. شود می

و تلقی او از زبان و ) نامد و آن را سوژة سخنگو می(گیرد،  که او براي سوژه در نظر می

در تمامی  کهسازد  گردد و موضوعاتی را مطرح می معناداري، شامل رویکردهاي نوینی می

  .هاي مطالعاتی علوم انسانی و هنر اثرگذار بوده است زمینه

هاي دیگر فکري و فرهنگی از منظر  آنچه بیش از همه در اینجا مورد توجه ماست و پدیده

در   گیري آن توسط سوژه و شکل معنا ادي کریستوا نسبت بهنتقرویکرد اشود،  آن نگریسته می

هاي ساختارگرایی و همچنین پساساختارگرایی، هر دو  اندیشه. است درون یک فرهنگ یا زبان

زمینه است که دو  همیندر  نحوة برخورد آنهاعمدتاً ضمن اینکه . به نحوي منتقد معنا هستند

از یکدیگر متمایز  ،هاي مشترکی دارند جریان ساختارگرایی و پساساختارگرایی را که ویژگی

  . سازد می

                                                        
1. Revolution in Poetic Language 
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، اما در ...)نشتاین، آیر و ویتگ(زبان جدي تلقی شد ۀبریتانیا موضوع فلسف ۀاگر چه در فلسف

  :فرانسه این امر با کمی تأخیر، اما با قوت بیشتري به مباحث اصلی روز بدل گشت ۀفلسف

اي زبانی است که با  توان گفت که ساختارگرایی در فلسفۀ فرانسه، مقوله از یک منظر می«

بر تمایز بین دال و مدلول و رابطه ساختاري آنها، یک نشانۀ  سوسور. تأخیر مطرح شده است

شناختی هویتی  زبان ۀنشان. هاي است آمده از این نشانهسازد که زبان بر شناختی می زبان

این بدان معنا است که هر دالی ارزش معنایی خود را فقط از طریق ... قراردادي است؛ 

توازنی میان  ،در این برداشت از نشانه. کند یجایگاه متمایزش در درون ساختار زبان کسب م

هر دال ارزش معنایی خود را از رهگذر موقعیت متمایزي که . خورد دال و مدلول به چشم می

  ١».کند در درون ساختار زبان حائز است، کسب می

این مضمون است که اساساً  ،دهد پساساختارگرایی به شکل کلی رخ می ۀآنچه در اندیش

هاي شناور و سیال و همچنین  نظام دال. نشیند رده و دال در جایگاه برتر میمدلول تنزل ک

، دریدا، بودریار، لکانتحول مدلول با تکیه بر دال، از خصوصیات فکري متفکرانی چون 

ایماژها،  ۀهمچون محوریت زدایی از مؤلف، سلطموضوعاتی . است... کریستوا و 

همگی ناشی از این طرز تلقی ... فرّار بودن مدلول وثباتی معنا،  ساختارشکنی، بینامتنیت، بی

  .دهد است که عموماً در دنیاي فکري پساساختارگرایی رخ می

زبان و  سنتی  بر نقد فلسفۀ ، در همین راستا،هاي اولیه ویژه در سال به هاي کریستوا ایده

ما را در نگاه  نحوةکند که  داع میشود و نظریاتی را اب هاي معناداري سنتی متمرکز می نظریه

ادبی و هنري تحت تأثیر  هاي علوم انسانی و همچنین بویژه مقولات مورد بسیاري از حوزه

 آمیزد، چنانکه می هم به را زبان و سوبژکتیویته قتحق بزرگ عرصۀ دو کریستوا. دهد قرار می

نیز  دیگر عرصه دربارة تحقیق و شناخت ناچار از عرصه، ما دو این از هر یک درك براي

 . هستیم

معناداري در زبان و در ادامه اي که کریستوا براي نقد  براي راه بردن به شیوه این مقالهدر 

ت رویم که او نظریا مطالعاتی می دو حوزة گیرد، به سراغ از آن بهره می و هنري ادبینقد 

 تلفیق در رویکرددست به اي  این نظرات، به گونه نوینی در آن عرصه دارد و بواسطۀ

برجسته 2»معناکاوي«تلفیقی که خود را در اصطلاح . زند کاوي می شناسی و روان نشانه

رویکرد کریستوا را مشخص  چنین تلفیقی به چه شکل و صورتیپرسش از اینکه . سازد می

                                                        
  11: 1382ساراپ .  1

2. Semanalysis    
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زار کار تحلیل و این اب موضوعتلاش داریم این در ادامه  .سازد، مورد توجه این مقاله است می

و نشان دهیم که ابعاد قرار دهیم  و کنکاش گیرد، مورد بررسی ن بهره میآ را که کریستوا از

  .است نحوکریستوا در این رویکرد به چه  نوین اندیشۀ

  و نظریۀ زبانانقلاب ادبی 

، این موضوع نقطۀ آغاز مباحث کریستوا به عنوانانقلاب در زبان شاعرانه، فرضیۀ اصلی کتاب 

این آثار . اند است که آثار نویسندگان ادبی آوانگارد، انقلابی در زبان شاعرانه به وجود آورده

. »شکنند درهم می«ها داریم،  تصوري را که ما از معنادار بودنِ متن کهحامل عناصري هستند 

کنند، ساخته  ها و اشیا دلالت معنا صرفاً با دلالت صریح، با کلماتی که صریحاً به اندیشه

با . شود هاي عاطفی و شاعرانه متون نیز ساخته می معنا تا حد زیادي توسط جنبه. شوند نمی

هاي  بلکه در نحوة تلاش انسان ،شود این حال این انقلاب به زبان شاعرانه محدود نمی

  1.معمولی براي بیان خویشتن نیز حضور دارد

فکري او را ذیل تبیین عناصر  ةکه کل پروژثار اولیۀ کریستوا، بلشاید بتوان نه فقط آ  

در عصري که سرتاسر دانش خواهان آن است که تسلیم روش . برساختن معنا تعریف کرد

اش با تکیه بر طرح  او در آثار اولیه. دارد »معنا« ۀیو و مکانیکی گردد، کریستوا دغدغپوزیت

سعی در به هم  2گو سخن ةکارگیري مفاهیمی همچون سوژ شناسی و به ود در نشانهنوین خ

 . ریختن آن تلقی سوبژکتیو در علوم را دارد

گواهی است از و  کنندهاي است از یک کار ترکیبی و متحول، نمونهدر زبان شاعرانهانقلاب  

تلقی ایستا از . تأثیر فضاي فکري فرانسه بر تغییر نگرش کریستوا در مواجهه با تفکر غربی

ابزار صرف در فلسفه دغدغۀ کریستوا است، چنانکه او کتاب زبان و خلاصه کردن زبان به 

  :کند گونه آغاز می انقلاب در زبان شاعرانه را این

هاي زبان ما و رویکرد ما به ایده چیزي بیش از افکار یک مسئول بایگانی،  فلسفه«

  ٣».پرست نیست مرده و شناس باستان

رویکردهاي  از فراتر چیزيباید ، زمینه هاي ما در این ایده و زبان از منظر کریستوا، فلسفۀ

او  .کنند می مطالعه ایستابه شکل  را زبان کهشناسی باشد،  ه در زبانشناسان دیرینه سنتی و

در (خود  هاي مورد مطالعه، ابژهنیز کند که گفتمان علمی ساختارگرایی گونه استدلال میاین

                                                        
 

1. McAfee 2004 13-14         2. speaking subject   
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شناسی، ادبیات، فلسفه، تاریخ، زبان(فک هایی منرا به شاخه) انسانی حالت کلی، زبان و سوژه

آن ابژه توجهی  ۀزیست ۀکند، به نحوي که به تجربیم میتقس) شناسیشناسی، جامعهانسان

آشوب «را محصولی جدا و بیرون از افزاید که تحلیل زبان، اگر زبان چنین می او هم. ندارد

کند که سوژه را به اما زبان نظریاتی تولید می ،در نظر بگیریم، کار آسانی است »1تاریخی

و  2)نتایج(ها  زیرا در این نظریات جایی براي معلول سازد، میحاشیه رانده و از خود بیگانه 

ي تولید ها و نتایج شیوه علولها همان معبارت دیگر، این تحلیلبه . مندي وجود نداردنیت

  . کننددارانه را بازتولید میسرمایه

 .گردد مطالعه پویا دلالتی فرایند یک عنوان به باید زبان است معتقد ین رو کریستوااز ا

 که بدنی هاي انرژي و ها رانه: از است عبارت کریستوا دیدگاه از »پویا دلالتی فرایند«

 به اي شیوه به در اشاره را اصطلاح این او .گردد می تخلیه زبان طریق از و شود می فکنی برون

 3.دهند می شکل را ما تجربه و سوبژکتیویته ،طریق از آن دلالتی کردارهاي که می برد کار

 ها ابژه با و دیگران تن، با با او سوژه، ارتباط وضعیت در زبانی، تحول تحولات ،او دیدگاه از

اي که  کنیم؛ سوژه مطالعه بیان سوژة از فارغ توانیم نمی را زبان ما شود، بنابراین می موجب را

به عبارت دیگر، . کند چیزي را بیان کند نویسد، یا سعی می گوید، می دهد، سخن می معنا می

یابد که توسط موجودات زنده و فرایندهاي بیولوژیکی و مادي که زبان تنها زمانی معنی می

زي مقدم رسد چی بنابراین، به نظر می. بخشند، ساخته شودزندگی این موجودات را تداوم می

  :بخشدنی میبر زبان وجود دارد که به معنا و دانش، ارزش و ظرفیت انسا

در جهان غرب که از اشکال مختلف ارتباطات کلامی و تصویري اشباع شده است، «

هایی از افسردگی و بی اعتقادي به پیوندهاي  کریستوا بیش از پیش، حالتی از پوچی و نشانه

او، این بحران سوبژکتیوتیه پیامد وضعیتی است که در آن، از نظر . بینداجتماعی را می

زدایی کرده و  ها و تعاملات روزانۀ ما فردیتهاي اداري و بوروکراتیک، از فعالیتسازمان

در چنین . گیرندهاي رسمی به شکلی روزافزون از تجارب زیستۀ ما فاصله میاینکه گفتمان

تواند ، جهان نمادین میی هستند که از طریق آنهایجهانی، روانکاوي و هنر جزء معدود راه

نظریۀ روانکاوانه . و روانی پیوندي دوباره برقرار کند) زیستی(با بدن و فرایندهاي بیولوژیکی 

دهد تا به کشف رابطۀ پیچیدة میان بدن و ذهن، فرد و جامعه، ابزاري را در اختیار ما قرار می

  ٤».دازیمبه عنوان فرایندي پویا در معنادهی بپر
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هایی اساسی با  دهد که روانکاوي در مقام کنش و فعالیت، از شباهتکریستوا نشان می

 در برگیرندة) روانکاوي و کار هنري(هر دوي آنها . هاي هنري برخوردار است فعالیت

هاي کار روانکاوي و هنر، به چالش کشیدن گفتمان. اند فرایندهاي انقلاب و تجدید حیات

هاي مسلطی است که از احساسات حیاتی ما جدا شده و توانایی تمانرسمی و دیگر گف

گري را در ما تحلیل ها و انگیزه براي کنش برقراري ارتباط با خود، دیگران و همچنین امکان

او پیش از هر چیز، براي توضیح اینکه چگونه چنین کنشی مستلزم برقراري ارتباطی . برندمی

 - کنش متنی خلاق- زبان است، به سراغ ادبیات  »ايشانهن«و  »وجوه نمادین«مجدد میان 

  .رود می

به آن چیزي اشاره دارند که کریستوا از ) ايوجوه نمادین و نشانه(این اصطلاحات کلیدي 

و ) نقش ارتباطی زبان(گر کند؛ از یک سو زبان دلالتآن با عنوان وجه ناهمگون زبان یاد می

از سوي دیگر زبان در پیوند با فرایندهاي بیولوژیکی و مادي که به شکلی تنگاتنگ با عواطف 

یم داد که چگونه این دو وجه در شکل ، نشان خواهمقاله ادامهدر . و احساسات درگیر است

 .دادن به نظریۀ کریستوا در زمینۀ معنا دخالت دارند

  مادینامر ن - اي امر نشانه

است که  »انیب- سوژه«یاتیح يروین؛ میمطالعه کن ،انیب ةفارغ از سوژ میتوانیما زبان را نم

از  یاست که در برخ نزبا يهايفرارو ،یاتیح يروین نیدر واقع ا .دمدیمعنا را در زبان م

دو  موضوع، نیهم يدر راستا ستوایکر .ابندییها اجازه ورود منیآئ ان،یاد ها مانند هنرها،حوزه

مند  واضح و قاعده انیزبان به عنوان ب) 1:دهد یعملکرد زبان را مورد توجه قرار م ةویشگونه 

 يهايو انرژها رانه ۀیتر تخلبه طور مشخص ایاحساس  زشیزبان به عنوان انگ) 2؛ معنا

را  2»يانشانه«اصطلاح  ،دومگونۀو به  1»نینماد«اول زبان اصطلاح  گونۀبه  او. سوژه

 بیبه ترت میتوانیرا م نیو امر نماد ياامر نشانه یعنی ،زبان یدوگانگ نیا .دهدیاختصاص م

ناخودآگاه و خودآگاه و  ایتن و ذهن و  ای ،و فرهنگ عتیچون طب يآشکار يهایبا دوگانگ

  .بدانیمعقل منطبق  ایاحساس  نیهمچن

امر  یعنی گریخودش را در قطب د خودآگاهنا تن، عت،یطب يهم معنا يا امر نشانه نیبنابرا 

 ستوایکر ،مینیبیهمانگونه که م. کندیم هیتخل یخودآگاه ذهن، فرهنگ،به معناي  نینماد

 امر .کند یآنها اشاره م یختگیآم همدربه  ،وجود دارد یها که در خرد غربتقابل دوگانه يبجا

                                                        
1 . symbolic    2  .  semiotic 
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 ،دانشمندان انیرا در ب نیو امر نماد ،میابیب... شعر و رقص، ،یقیدر موس میتوان یرا م يا نشانه

 1...دانان و منطق

در  ،شودیم انیمشخص و مستدل ب به شکل واضح و با معنا یدلالت با کلمات نینماد وجه

 وجه. سازد دگرگونی نظم را دستخوش نیکند که ایم یتجل يبه نحو ياکه وجه نشانه یحال

 ،کندیم يرویمشخص پ و نیمع ییقواعد معنا کند که ازیاستفاده م یاز کلمات ،دلالت نینماد

   .اندوام گرفته ياخود را از وجه نشانه يکه انرژ

کند که بالقوه  اي در زبان اشاره می به دیگربودگی ،کریستوا در انقلاب در زبان شاعرانه

سازد، با امر  مشخص می 2»کورا«شناختی، که آن را با  ودگی نشانهاین دیگرب. انقلابی است

) ویژه در زبان شعري به(شناختی در زبان  این امر نشانه. در ستیز است 3نمادین یا تتیک

شدنی است، و آن هم در ستیزي که با نظم غالب سمبلیکی دارد که بر زبان حاکم   مفهوم

  . است

کریستوا . پیشازبانی و بدنِ مادر در ارتباط است ۀبا مرحل) کاوانه در اصطلاحِ روان( »کورا«

ها هاي پیشازبانی و مانند این وقون زبان شعري را با مادر و کودك و قان »ییِکورا«ۀ این مؤلف

ویژه در زبانِ شعري وجود دارد و  در زبان و به ،ییۀ کورااین مولف. دهد نیز در ارتباط قرار می

طور کامل تحت  شناختی را به تواند امر نشانه ادین نمیامر نم. گري است نیروي بالقوه تخریب

کند و  شناختی پیوسته به ساختار سمبلیک معنا نفوذ می کنترل خویش قرار دهد؛ امر نشانه

امر  اما .کند نویسنده برپا می/سخنگو ةتجانس را از نو در سوژ بنابراین سیالیت و عدم

شناختی را  کریستوا امر نشانهاز این رو، . کند میشناختی، فرآیند آفرینش را از نو احیا  نشانه

  4.داند نظم نمادین می» شرط اساسی پیش«

از مواجهه با نظم نمادین دعوت بعد عاطفی و رمانتیک سوژه که او را به شکلی متفاوت  

اي همچون بیانی امر نشانه. نامداي میکند، همان چیزي است که کریستوا آن را امر نشانهمی

است، زیرا این مفهوم به  این امر عنصري ثابت در آثار کریستوا بوده. ناخودآگاه زبانیاست از 

بازنمایی مطلوبی از رفتار انسانی را میسر  ۀی هستی و کنش، ارائلحاظ کردن بعد عاطف ۀواسط

که از سوي محققان، (هاي نظم نمادین اي غافل شویم، بازنماییاگر از امر نشانه. سازد می

سخنگو هیچ عاملیتی  ةاند، بلکه براي سوژ نه تنها اشتباه) شوندن ارائه مییا متکلمیمنتقدین 

                                                        
  33: 1385آفی مک . 1

2. Chora          3. thetic 
 

4. Kristeva 1984: 51    
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هاي نمادین قانون باشند، جامعه تا حد وقتی افراد صرفاً تابع ارزش. نیز قائل نخواهند شد

  1.شودروح میزیادي پژمرده و بی

کودك پیش از هر چیز، بدن مادر ظرفی ایستا نیست، بلکه چیزي است که در نظر کریستوا، 

 کوراي(این فضا یا مکان تعاملات. کندتجربه می) صوت و ضرباهنگ صدا(آن را از طریق آوا 

اي اولیه از زبانی است که در آینده شکل ، اولین اثرات تجربه را ثبت کرده و نشانه)اي نشانه

یزیکی است که هایی فهاي جسمانی، انباشت انرژي و نشانه، بیان رانهکورا. خواهد گرفت

، آید بخشد؛ کلیتی که در آن مجالی براي شکل یافتن پدید نمی را تحقق می گر کلیتی غیر بیان

توان با ساز و کار بدن که مدام در حرکت را می کورا. شودشناخته می 2ولی از طریق اثراتش

. دانستهاي ارگانیسم زنده است، مرتبط بوده و همواره درصدد به حداکثر رساندن توانایی

ها و فشارهایی که از ها و آزاد شدن تنشها، تنشها، شدتاي است از ضربان، مجموعهکورا

  . پیوندد طریق تعامل با مسائل برون از این سیستم زنده، به وقوع می

که بر فراگیري زبان تقدم دارند، مطابق مقولات منطقی که بر زبان تقدم  کوراعملکردهاي 

این عملکردها یا کارکردهاي . کننداي پیشاکلامی را سازماندهی مییابند، فض و اولویت می

اند، در آغاز به سمت بدن مادر میل  هاي بیولوژیکی و تخلیۀ انرژياي که برساختۀ رانهنشانه

کنند، و بر کیفیت غیرنمادینی پافشاري دارند که در سراسر عمر سوژه، بر روابط میان بدن می

هاي خارجی، میان بدن و اي میان بدن و ابژه کارکردهاي نشانهاین . حاکم است» دیگري«و 

   3.کنندزبان، پیوستاري ایجاد می

از آنجا که بدن الزاماً در مواجهۀ ما با زبان به طور ضمنی سهیم است، شاید اکنون بتوانیم 

دیگر براي زبان درك کنیم؛ رمزگانی با عنوان » رمزگانی«را به عنوان » ايامر نشانه«

که بدین ترتیب خود را در ساخت معناهایی که در مناسبات اجتماعی نمود  4»دانستنی تنانه«

  .سازدیابند، به شکلی ضمنی دخیل میمی

توان در ابتدا به تعاملات میان  یا پیشازبانی، می 5براي درك تأثیرات این بعد غیراستدلالی

کند، بدون آنکه ا درك یا احساس میتوجهی مادر رکودك لبخند یا بی. نوزاد و مادر توجه کرد

واکنش . قادر باشد آن موضوع را در مقولات زبانی جاي داده یا با هر چیز دیگري مرتبط سازد

اي از تعاملات و تأثیرات را هم در بدن و هم در کودك در قالب خنده یا گریه، مجموعه

                                                        
 

1. Smith1998: 15-16         2. effects 
3. Kristeva 1984: 27         4. bodily knowing 
 

5. non-discursive 
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جدید، از ترکیب ) الاعم(معانی و رفتارهاي . کندمحیط جسمی و اجتماعی کودك ایجاد می

هاي تربیتی هاي فیزیکی کودك و نیز واکنششوند؛ واکنشرخدادهاي غیرکلامی ناشی می

وظایف  -است  که هم متضمن رفتاري است که از زبان و اجتماع تأثیر پذیرفته(والدین 

بر تواند اي که میهاي غیرکلامی و کمتر تأثیرپذیرفتهو هم واکنش -  پذیرفته شده مادرانه

  ). اساس حدت و شدت  گریۀ کودك تغییر کند

این توضیح را یک گام به پیش ببریم و آن را در خصوص کودکی بررسی کنیم که  توانیم می

گیرد تا براي کودك خود لالایی وقتی مادر تصمیم می. تا حدودي قادر به سخن گفتن است

بخواب «سازند؛ عبارت یترکی را منتقل مبخواند، واژگان این آهنگ، معناي اجتماعی مش

سازد و از سوي دیگر، ریتم، لحن و دیگر عناصر آوایی دخیل در امر نمادین را برمی »کوچولو

حال، فرض کنید که مادر تنها واژگان همان . کنند اي را عیان میخواندن این ترانه، بعد نشانه

م و آهنگ آرامش بخش که در آن از ریت آوا بخواند، چنانترانه را به صورتی یکنواخت و تک

به جاي . چنین حالتی احتمالاً هیچ تأثیري بر کودك نخواهد داشت. همراه آن خبري نباشد

گرانه این واژگان را ادا کردن، مطمئناً تأثیر  آن، فریاد زدن و با حالتی دستوري و پرخاش

به  - ط در این حالت، بعد غیرکلامی این ارتبا. زیادي را در کودك به دنبال خواهد داشت

گیري همان به شکل - ها، لحن و طنین صداي مادرعنوان مثال، بلند بودن و تعداد فریاد زدن

تر و اي در اشکال متنوعدر زبان هنر، امر نشانه. انجامدمورد نظر کریستوا می» اي نشانه«امر 

   1.شوداند، پدیدار میتري که پیامد دستکاري هنرمند در رمزگان بلاغیپیچیده

هاي تولید صدا  اي محصول تأثیرات آوایی و بیانی است که نظام زبان را به بنیاننشانهامر 

علاوه بر این، انتخاب و چینش واژگان، . گرداندکنند، بازمی ها حکمرانی می که در آنجا رانه

کنند، کارکردي تکرار، ترکیبات و اصوات خاصی که مستقل از کارکرد ارتباطی زبان عمل می

کنند؛ کارکردي که داراي قابلیت افزایش معناهاي ممکن نیز براي زبان ایجاد میاي نشانه

است  2اي محصول تأثیرات بیانیدر زبان دیداري، امر نشانه. یک گفته، عبارت یا متن است

این . گرداندهاست، باز میکه این نظام را به بنیان تولید دیداري که تحت حاکمیت رانه

توان با تأثرات یا احساسات برانگیخته شده در فرد هنگام مواجهه با میعملکرد را براي مثال، 

هاي تصویري و عناصر صوري مستقل از پیکرنمایی یا نمایش فیگور، مرتبط رنگ، نشانه

  3. دانست

                                                        
1. Barrett 2011: 10         2. articulatory 
 

3. Ibid: 11     
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هاي اي است که از طریق آن، رانه یا تکانهموضوعی که در اینجا اهمیت فراوانی دارد، شیوه

ان کلامی یا دیداري درگیراند، باعث تغییر و چندگانگی در معانی جسمانی که در اجراي زب

اند، همیشه در زبان یا از  ايهایی که برساختۀ امر نشانهها یا تکانهرانه. شوند تولید شده می

اي یا خصلت نشانه) 1متن پنهان(در عمل خلاقه، عناصر زیرمتن . کنندطریق زبان عمل می

کنند که ة سخنگو و وجود ظرفیتی براي بازي و لذت حکایت میزبان، از تغییر جهتی در سوژ

گر اي، میان رمزگان دلالتاین خصلت نشانه. کنداجبار و الزام کلی قانون نمادین را نقض می

اي عملکردي رابطه) شنوا- بینا(محورسوژة سخنگو یا رانه) چندپاره(قطعه و بدن قطعه) 2رومتن(

و همچنین فراروي یا تخلف از مرز  3»مرز«اي، مفهومی از ابطهاین عملکرد ر. سازدبرقرار می

توان پذیرش قانون نمادین و توأمان، فراروي از آن را می» عمل«بنابراین، . را مفروض دارد

  4.قانون جهت احیاي آن دانست

کند که در مقدمۀ خود بر ترجمه کتاب انقلاب در زبان شاعرانه، عنوان می 5رودریز لئون

اي که از دو رشته توان برحسب بافت تکه پارچهاي و امر نمادین را میمیان امر نشانه رابطۀ

- هاي جسمانی و احساس بافته شدههایی که از طریق رانهآن. بافته شده، درك کرد) ر و پودتا(

رکیبی ت. شود، ارتباط دارد شناخته می» زیرمتن«اي زبان یا آنچه به عنوان اند، با خصلت نشانه

نظر از معانی نیز صرف) آوا در شعرآرایی و ناممانند واج(ص از حروف، صداهاي خاص خا

الزامات فرهنگی، اجتماعی  آن دسته از عناصر زبان که برساخته. اندواژگان، بیانگر آن زیرمتن

  6 .دهند را شکل می» رومتن«صلت نمادین یا اند، خ و قواعد دستوري یا دیگر قواعد

کند، سیال بودن زبان است که در نتیجۀ اي بافته شده، متمایز میپارچه آنچه زبان را از

  .اش همواره در حال تغییر و تحول استکاربرد فردي، اجتماعی و تاریخی

اي و امر نمادین، دو بعد از زبان و سوبژکتیویه باشند که براي برقراري چنانچه امر نشانه

بایست با هم پیوند بخورند، آیا احتمال جدا هان، میهاي موجود در جارتباط با خود و دیگر ابژه

شدن و انفکاك این دو از هم وجود دارد؟ در حالت مطلق این مسأله ممکن نیست، زیرا که 

با این حال، . گیردفرض میاي را پیشزنده) بیولوژیکی- مادي(مفهوم مادیت زبان، سوژة 

. میان این دو را مسلم بگیریم 7خودخواستۀجدایی  دهد تا ایدةستوا به ما اجازه میاندیشۀ کری

ها شدة سازمان اي از زبان، یعنی زبان فنی و زبان بوروکراتیزهدر زندگی امروز، بخش عمده

                                                        
 

1. genotext           2. Phenotext    

3. frontier          4. Kristeva 1986: 29 

5. Roudiez            6 . kristeva 1984: 5 
 

7. Tendential 
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  121 مفهوم معناکاوي در اندیشۀ ژولیا کریستوا

 مجید اکبري، آزیتا فیروزي

. اند هاي تجارب زیستۀ انسانی منتزع شده و از بار عاطفی خالی گشتهبیش از پیش از ویژگی

اي و نمادین تحت شرایطی سخن نهکریستوا از گرایشی به سمت جدایی بیشتر میان امر نشا

- ي میان امر نمادین و نشانهها و گفتمان مدرن از برقراري رابطهگوید که نهادها، سازمانمی

  1.ماننداي بازمی

اي براي توضیح دادن فرایندهاي مادي پیشازبانی، افتادگی امر نشانهاین فرض انزوا و تک

ي امر کورازد تا توضیح دهد که چگونه سااین فرض، کریستوا را قادر می. ضروري است

اي از این قابلیت برخوردار است تا امر نمادین را کنار زده و از قواعد و معانی مدون و نشانه

- اي، پیشازبانی است، اما تأثیرات آن را تنها می ي امر نشانهکوراهرچند . شده عدول کندتثبیت

. اقضی ناهمگون از امر نمادینتوان در سطح نمادین سراغ گرفت، آن هم در قالب تن

 مثابهاي که در آن، بدن بهاي هستند از ناپایداري سوبژکتیویته و شیوهکارکردهاي کورا، نشانه

  . کندگر و انقلابی عمل میبه عنوان نیرویی شورش ،زبان فرایندي مادي، در زبان و بواسطۀ

که بر  ییمعناآورند،  بوجود می يا تازه يمعناخلاقه  از این رو از منظر کریستوا، رفتارهاي

و در واقع تنها با با  کند یشکل گرفته کار نم يموجود و هنجارها شیاز پ ياساس ساختارها

خصلت  نیا. کنند یم یرا معرف ياز معنادار يدیجد ةشده، نحو رفتهیدگرگون ساختن اصول پذ

 ،- مثلاً در زبان - دهد یشده رخ م رفتهیپذ شیو از پ نینماد ستمیس کیکننده درون  دگرگون

زبان شاعرانه است که  در واقع این بار، با. سازد یو دگرگون م ردیگ یم ياما آن را به باز

از  ستوایکر. گیرد شکل میشناخت انسان، هنر و زبان  يما برا امگ نیبار، نخست نینخست

 تیو جنس استیس ات،یاست که به سراغ ادب ندیسوژه در فرا تیمحور نینقطه و از هم نیهم

 .رود یم

کریستوا در ادامه آثار خود در حوزه هنر و ادبیات، در پرتو مسائل طرح شده، عمدتاً به این 

اي درون چگونه هنر خلاقه، بازگشت اختلال و از هم گسیختگی عناصر نشانهپردازد که  می

ژکتیویته، و این امر نیز همراه است با دگرگونی سوب. هاي مسلط را در پی داردگفتمان

صورت آگاهانه   ی بههایچنین سوژه. ها در جهان سوژه با ابژه همچنین معنی و رابطۀ

ه چیزي هستند که بتصویر کشیدن آن هایی دیداري و کلامی براي به درجستجوي روش

قاومت ، شکلی از کنش و متواند می هنرمند از این طریقیابد و مثلاً  گفتمان مسلط راه نمی

 .گذاردیز پیش پاي ما بسیاسی را ن

                                                        
1. Beardsworth 2004: 14 
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  شناسی و روانکاوي گو؛ نشانه سوژة سخن

  :نویسد پردازد، می آفی در کتابی که طی آن به شرح آراي کریستوا می نوئل مک

اي است که  او از معدود فلاسفه. ترین متفکران زمانه ما است ژولیا کریستوا یکی از اصیل«

گردد در جهت فهم ادبیات نوشتاري  حیاتی میاي  بدل به منظومه 1براي آنها موجود سخنگو

در حالی که دیگر متفکران . و شفاهی، سیاست، هویت ملی، جنسیت، فرهنگ و طبیعت

دهد که موجود  ها را قلمروهایی جداگانه بیانگارند، کریستوا نشان می ممکن است این حوزه

ی، خود را در زبان هاي درون سخنگو موطن غریبی است براي تمامی آنها؛ قلمرویی که رانه

آمیزد، و جایی که بدن و فرهنگ با  کنند؛ مکانی که تمایل جنسی با تفکر درمی تخلیه می

  2».یابند یکدیگر پیوند می

هد، به د گو را شرح می وضعیت سوژة سخناي که کریستوا  در اینجا براي راه بردن به شیوه

آن عرصه دارد و بواسطه این رویم که او نظریات نوینی در  مطالعاتی می سراغ دو حوزة

تلفیقی که . زند میدست کاوي  شناسی و روان تلفیق در رویکرد نشانهبه اي  نظرات، به گونه

  . دهد به خوبی نشان می» معناکاوي«خود را در اصطلاح 

ریزد، سخنگو را پی می ةسوژ در موردخود  ۀانقلاب در زبان شاعرانه، نظری کتاب کریستوا در

که در فرایند  3)مقامی(دو وجهیتی « ؛اي گرفتار استمادین و امر نشانهمیان امر ناي که سوژه

اي، از  الخصوص مفهوم امر نشانهاین دو مفهوم، علی 4».ناپذیرندگري از هم تفکیک دلالت

  .برخوردار است ويچنین تحقیقات دکتراي او و هم ۀایگاه و اهمیت ویژه اي در رسالج

سوژه و نظریات  د زدن نظریات روانکاوانه دربارهوا، با پیونمفهوم مورد نظر کریست

 ةگیري سوژهم به شکل: دهداع میزمان به دو چیز ارجفرهنگ، هم ةحوز ۀشناسان انسان

 اي،سوژهفرایند درون(هاي فرهنگی  بنديو هم به شاکله) د سوبژکتیوفراین(شناسانه زبان

رمزگان (رامر قواعد گ ،نظم نمادیننیز همچون لکان،  براي کریستوا). فرهنگی- اجتماعی

ها نهادهاي نظم نمادین، دستورالعل ؛شودهاي مسلط فرهنگ را شامل می و هم گفتمان) زبانی

از نظم نمادین از یک  اوحال، درك با این. رفتاري آن، تعریف آن از موفقیت و هنجارهاي آن

شدن، تغییر  کشیده چالش ظم نمادین را قابل بهکریستوا ن: جنبه با ذهنیت لکان تفاوت دارد

  .داندمی یافتن یا متکثر شدن

                                                        
1 . speaking being        2. McAfee 2004: 1 

3. modality         4. kristeva 1984: 24 
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 مجید اکبري، آزیتا فیروزي

هاي نوین خود در  کند و بر اساس آن، تئوري آن مسیري که کریستوا در این زمینه طی می

سازد، استفاده از علمی نوین است که با سوسور بنیان گذاشته  را مطرح می هاي مختلف هعرص

هایی است که کار کریستوا در  شناسی یکی از حوزهعنوان نشانه 1.شناسی شد با نام نشانه

کند، چنانکه  میزبان، و همچنین تحلیل هنر و ادبیات با آن پیوندهاي خاصی را برقرار  نظریۀ

  2.او نیز گواه این مطلب است عناوین آثار اولیۀ

اي است هاي نشانهنظامهاي تولید معنا در شیوه ناسی در معناي مألوف خود، مطالعۀش نشانه 

هاي نظام در واقع این علم توانایی مطالعۀ. گیرندشان بکار میبراي مقاصد ارتباطی ،که افراد

با این حال تلقی کریستوا در . هاي علامتی و غیره است، نظام3ها، رمزهااي نظیر زباننشانه

اید با نقد روش خود، شناسی همواره ب این بین تاحدودي متمایز است و عقیده دارد نشانه

هاي  به نقد نظریه ،از این رو او در مقام یک فیلسوف پساساختارگرا و روانکاو. تکامل یابد

شناسی بویژه در پارادایم سوسوري پرداخت و تا بدانجا پیش رفت که در  سنتی در زمینه نشانه

  : شناسی بیان داشت کتاب خود با عنوان نشانه

جا  در همان. شناسی وجود داشته باشد، مگر نقد نشانه تواند میشناسی ن هیچ شکلی از نشانه«

شناسی به معناي آگاهی یافتن از این مرگ است و همچنین احیاي  میرد، نشانه که علم می

  4».آن

                                                        
 

1. semiology 

به چاپ » تل کل«شود و عموماً در نشریۀ  شناسی، جزء آثار اولیۀ او محسوب می مقالات کریستوا در حوزة نشانه.   2

 Séméiôtiké: recherches pour uneعنوان  تحتدر کتابی  1969عمدة این مقالات در سال . رسیدند

sémanalyse لات است، نخستین کتاب کریستوا نیز این کتاب که در واقع مجموعه مقا. در فرانسه به چاپ رسیدند

توان بیشتر این  اند، اما در دو مرجع زیر می اگرچه مقالات این کتاب تماماً به انگلیسی ترجمه نشده. شود محسوب می

  :مقالات را یافت

1)Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Trans 
Thomas gora, Alice Jrdine, Leon Roudies, Oxford: Blackwell, 1980. 2)The 

Kristeva Reader. ed. Toril Moi, Oxford: Basil Blackwell, 1986. 

3. Code     4. Kristeva 1986: 78 
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ها و نظام  صرف نشانه ۀمعنا نه از طریق مطالع ۀید و مبادلشناسی به فرایندهاي تول نشانه

معنا از  ۀمسئل ،در نظام سوسوري. پردازد ها می تفسیر روابط بین نشانه ۀواسط بلکه به ،اي نشانه

به بیان دیگر . قراردادي و دلخواهانه است ،دال ومدلول ۀگیرد که رابطاین واقعیت نشأت می

اشاره داشته باشند، حال  ،ایمتوانند به هر آن چیزي که ما بر سر آن توافق کردهها مینشانه

به تبعیت از سوسور،  ساختارگرایان، .گر معناهاي دیگري در بر داشته باشندآنکه براي مردم دی

دانستند و معنی را در  نظر می اي مورد کلید فهم نظام و جهان نشانه ،اي را زبان هر نظام نشانه

محور مرکزي و   با استفاده از روش تعیین نظام ثابت زیرینی متن که ،ساختار خود نظام  درون

گونه است که معنا را  ساختارگرایی بدین  روش معناشناسی .جویند می ن است،مرکزیت فهم مت

اي  متن نشانه)ها نشانه(دوتایی در اجزاء ساختاري درونی  هاي در اصل حاصل وجود تقابل

 .هاي دوتایی هستند دنبال تعیین و شناسایی این تقابل  دانند و به می

کر سوسوري پیدا شد که اگرچه چارچوب تف با این حال پس از سوسور، رویکردي انتقادي در

آنها  ها و غلبۀ کرد، اما اساساً به مطالعۀ نظام دال دیق میقراردادي دال و مدلول را تص رابطۀ

  . و مدلول بود  پرداخت و منتقد تناظر یک به یک دال می

نظریات و نقد چند   با اعلام میلادي شصت ۀاستحکام نظري رویکرد ساختارگرایی در ده

که  ،رو شد ، کریستوا و فوکو با چالشی جدي روبهلکان بارت، تفکر فرانسوي همچون دریدا،م

عمیق   نیز تأثیري شناسی که همواره با ساختارگرایی همراه بوده است نشانه  در نظریات متعاقباً

چنان از طیف واژگان  خود هم  در تبیین نظریات البته متفکران پساساختارگرا .به جاي گذاشت

در زمانی و « ،»همنشینی و جانشینی« ،»و مدلول  دال« اصطلاحات ساختارگرایی همچونو 

، »بینامتنیت« اصطلاحات جدید و کاربردشان را نیز همچوناما  کردند، می  استفاده »همزمانی

 .گذاري کردند و غیره پایه »زایشی معنا سیر« ،»متافیزیک حضور«

متن را همچون   ن است که درون و بیرونترین نظریات پساساختارگرایان ای از مهم

بر این دارند تا بر این نکته که بافت درونی   پندارند و سعی ساختارگرایان از یکدیگر مجزا نمی

رویکرد  .تأکید نمایند بیرونی و در معرض تهدید از طرف آن است،  همیشه تحت تأثیر بافت

ما  ؛شود نهایی ختم نمی  رگز به مدلوله ها افتد که دال پساساختارگرایی به این دلیل اتفاق می

یابیم و معنی  اما هرگز به معناي نهایی دست نمی ، یابیم همیشه معنی را در چند قدمی خود می

یابی به مدلول نهایی و متعالی در  ژاك دریدا مباحث مربوط به دست. در زایش دائم است



Knowledge   125 

  

  

   

  125 مفهوم معناکاوي در اندیشۀ ژولیا کریستوا

 مجید اکبري، آزیتا فیروزي

معرفی  »حضور  متافیزیک« لاحطبا اصرا  )نظریه ساختارگرایی(بیرون از متن از طریق دال

 1.کند و آن را با عنوان خرد کلام محوري مورد نقد قرار داده است می

» بنیامتنی« و »روندي« ،»مادي«امري  نشانه رااي دیگر،  به گونه، این زمینهکریستوا، در 

تواند حتی به چیزي بیرون  نشانه است و می خود، که نشانه، ستبدین معنا »مادي«. داند می

ثبات  در یک فرآیند همیشه ناتمام و بی  بدین معنا که نشانه»روندي« .از خود دلالت نکند

هاي  هاي درون یک متن همواره به نشانه معناست که نشانه  نیز بدین 2»تبینامتنی« .است

پس متن دنیاي بسته و منزوي براي  درونی یا بیرونی متون دیگر وابسته و در تعامل هستند،

ها سروکار  و مخاطب نیز نه با یک متن بلکه با متن )همچون نظر ساختارگرایان.(نیستخود 

گفتمان فلسفی سنتی به صورتی که مورد نظر پساساختارگرایان است، بدون یک مدلول  .دارد

تواند کاري از پیش ببرد، و رویکردهاي ساخت شکنی  استعلایی یا متافیزیک حضور نمی

 .برداري کنند ادعاها پرده هرکدام قصد دارند از این

شوند و نه  ها چالشی بر یکدیگر محسوب می نشانه ،اي پساساختارگرایی در نظام نشانه

هایی است  پساساختارگرایان متن بافتی متشکل از دال  از دیدگاه .کننده و حامی یکدیگر تثبیت

مؤلف   شده از طرف ها سرگردانند و با نظام تحمیل انتهاي مدلول یا در کثرت بی که در غیاب،

 است ودر نبرد دائم هستند و معنی در زایش دائم  داند، اي می متن که خود را مرجع نشانه

 .پایانی براي آن متصور نیست

ها به مدلول نهایی  افتد که دال رو اتفاق می این واسازي در متن از، این دریدا  ژاكدر نظر 

یابی  بدون اینکه امکان دست بینیم، ود میرا در چند قدمی خ  سره معنی رسند و ما یک نمی

دیگر است و   حرکت از دالی به دال به این اعتبار روند خوانش متن، .آن فراهم باشد  کامل به

   3.برد سر می معنی در زایش دائم به

بدین  اما قطعی و ثابت نیست، اي مادي و فیزیکی است، متن پدیده ،کریستوا نیزاز نظر 

که نای .گر دارند ها در خوانش آن اهمیتی دلالت لایه  چندلایه بوده و اینمعنی که متن همیشه 

براساس آن   هاي متفاوت تر قلمداد شده که حتی خوانش تر و اصلی مهم از متن  هایی چه لایه

ها نیز در  البته سایر لایه .دارد  نوع و چگونگی آن بستگی به خود متن، گیرد، صورت می

متغیر )هدف مخاطب از خوانش متن(به نوع خوانش  اما بسته ،دخوانش یک متن مؤثر هستن

                                                        
  110-109: 1389زابلی نژاد  . 1

2. Intertextuality 

  48: 1385پیشوازاده .  3



    

 

126 The Concept of Semanalysis in Julia  . . . 

               Azita   Firouzi, Mjid Akbari 

     شناخت   126

 

  هاي اي متغیر در خوانش هاي حاشیه شوند و حتی ممکن است که این لایه محسوب می

هاي ثابت متنی را  لایه  اي بر عهده بگیرند که حتی کننده گوناگون متن چنان نقش تعیین

  .تحت الشعاع قرار دهند

هاي  جلوه زبان و تحلیل ماهیت اش به گاه علاقه  ري خود، هیچدر طول فعالیت کا کریستوا

او پیش از ورود خود به فرانسه متأثر از رویکردهاي ادبی و  .گوناگون آن را از دست نداد

بود و در فرانسه ابتدا تلاش خود را » کارناوال«و » رمان گفتگو محور«نظریات باختین بویژه 

او به مدد رویکرد نظري نوین خود تحت عنوان . ردمصروف معرفی این نظرات در اروپا ک

، به جاي تأکید بر کارکرد ارتباطی صرف در زبان، بر شاعرانگی به عنوان »معنایی  تحلیل«

اي ادبی و به شکل کلی  تمرکز کرد و نظریه...) ها، نجواها و  آواها، ریتم(مادي زبان  ةجلو

توا برهم زننده معنا است، و یا حداقل راهی را زبان شاعرانه در نظر کریس. هنري را ارائه نمود

  1.اي براي دانستن گشاید براي شکل گرفتن معانی تازه و حتی نحوه تازه می

از این رو کریستوا با تکیه بر ماهیت نامتجانس زبان شعر یا هنر در تئوري تحلیل معنایی 

تفصیلی این رویکرد زبانی و براي تحلیل . سازد شناسان جدا می خود، راهش را از دیگر نشانه

نیز دیگر وجه اندیشه او در زمینه روانکاوي و سابقه اندیشه او به لازم است که  ،ادبی کریستوا

  . بندي شود صورتاو  اشاره شود و سپس نظریۀ

تحلیل زبان و همچنین فرایندهاي  وه اساسی رویکرد کریستوا در نظریۀیکی دیگر از وج

عمده آثاري که . روانکاوي و استفاده از آنها به شکلی نوآورانه است هاي خلاقه، تکیه بر نظریه

فیلسوف و ، 2لکانروانکاوي از آنها متأثر بوده است، به فروید و سپس  ةکریستوا در حوز

زبان  کاوي فروید را بیش از پیش در حوزةبود که روان لکان. گردد روانکاو فرانسوي باز می

یستوا نیز با تحول بخشیدن به آن، رویکرد خود را شکل مطرح کرد و راهی را گشود تا کر

  . دهد

در واقع در این رویکرد نوین، روانکاوي و مسئله سرکوب، نه در شکلی فیزیولوژیک، بلکه با 

 با لکان. گردد ها پدیدار می هاي کلامی و معناداري و نظام دلالت سخن گفتن و هرگونه کنش

 فروید کند می کاوي، تلاش روان به  شناسی زبان هاي نظریه زدن پیوند نمادین و نظم بر تأکید

 نه فروید زیرا .بود  پذیرش قابل غیر فروید براي که اي مسئله( .کند دور  بدن و پزشکی از را

 یک  به صرفاً را انسان جسمانی واقعیت نه و ببیند ناخودآگاه و نمادین را چیز همه توانست می

 اهمیت ناخودآگاه و خودآگاه با رؤیا و واقعیت تعامل فروید براي ).دهد کاهش نمادین نظم

                                                        
1. Lechte 2008: 396-397    2. Lacan 
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  به و کرد تر نزدیک ادبیات و فلسفه به را آن ،بدن از  کاوي روان کردن جدا با  لکان ولی، داشت

ترتیب،  بدین .شد پذیرش قابل فلسفه ادبیات، هنر و هاي دپارتمان  طرف از جهت هم همین

 در استفاده براي تا کند می  نوسازي کاملاً را آن گردد، ولی می باز پدري ۀخان به  گرچه لکان

   1.کند پیدا تناسب دیگري قلمرو

دارد و  لکانرویکرد کریستوا در کاربرد روانکاوي براي تحلیل زبان و فرهنگ، مشابهاتی با 

  . است  کم و بیش تحت تأثیر آراي او شکل گرفته

درون » معنا«کند که  کریستوا طی کتاب خود انقلاب در زبان شاعرانه، این ایده را دنبال می

شناختی یا   کلمات یا نمادها قرار ندارد، بلکه ناشی از موقعیت ارتباطی آنها در درون نظام نشانه

ا و ه هاي شاعرانه زبان دربرگیرنده تعدي کند که جنبه او این نظریه را مطرح می. زبانی است

فراروي از نظام ثابت معناداري و ویژگی ارتباطی زبان است و در این اثر خود در تلاش براي 

در این اثر او با پیگیري این هدف، به بازبینی و اصلاح . توصیف این محتواي پویاي زبان است

  . شناسی با تکیه بر روانکاوي هایی که مبتنی است بر زبان نظریه. پردازد می لکانهاي  نظریه

او : کند را به این شکل اصلاح می لکانتوان گفت که کریستوا ایده  به طور کلی می

به طور  زبان اکتساب با و است 2مادرانه کودك ماهیتاً پیشازبانی که تجربۀ کند می استدلال

 کوراي« شود که او آن را می ناخودآگاه از بخشی به و تبدیل رود، نمی دست کامل از

. نمادین هرگز بیرون از دسترس نیست- در نظر کریستوا جنبه پیشا 4.نامد می 3»شناختی نشانه

  .ماند اش، همراه فرایند دلالت باقی می انگیخته هاي دلالت عاطفه اي با شیوه کوراي نشانه

کند،  گذاري میان خود و مادرش می همچنین کریستوا درباره زمانی که طفل شروع به تمایز

افتد، زمانی که  اي اتفاق می قبل از مرحله آینه ،نظر او این گسستبه . موافق نیست لکانبا 

این فرایندي است که کریستوا . راند یابد، از خودش بیرون می طفل چیزي را که ناخوشایند می

  .نامد می 5»زنی واپس«آن را 

اي است که به سمت مادر میل  هاي روانی حکم انرژي کریستوا، هاي نو براي این ایده

 همین امر است که یک .است زبان از 6و به عنوان بازپدیداري آن جنبه بیان ناشدنی کنند، می

                                                        
   91- 90: 1386صنعتی . 1

2. Maternal                               3. semiotic chora     
 

4. Kristeva 1984: 30-31 

5  .Abjection  - انگاري زدن، امرزننده، آلوده هاي دیگري همچون طرد، پس با ترجمه.  

6. unrepresentable aspect    
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در واقع کار کریستوا . دلالت است ۀپدران قلمرو تثبیت و تسلط یافتن پیشاروي مستمر چالش

  . رود در حوزه زبان، هنر و موضوع نوشتار زنانه با همین رهیافت است که به پیش می

نهفته است،  1درعمل در مفهوم تجربه نتیجۀ رهیافت روانکاوانه به زبان،وا، نظر کریستماز 

که به منظور دگرگون ساختن زبان، واقعیت غیرنمادینه یا  ،نفی مثابهتولید خلاقانه زبان به 

مفهوم میل سوژه به زبان و علاقۀ بدن . هدد بروز مینشده در قالب نوشتار و زبان هنوز نمادینه

. طور که پیشتر نیز عنوان شد، از اهمیتی اساسی در این فرایند برخوردار استهمانبه عمل، 

) صرف(در این صورت، انقلاب نه مسألۀ اتخاذ موقعیت ایدئولوژیکی خاص بلکه اختصاص 

  . رانه است

که هنر و روانکاوي در زمرة معدود منابع کریستوا در توضیح نگرش خود مبنی بر ایندر واقع 

به حوزة  - حوزة عمومی - و سیاسی اجتماعی توجه ما را از حوزةاحیاء سوبژکتیواند،  دةمانباقی

این به معناي متضاد بودن این دو حوزه نیست، بلکه ناظر .  کندشخصی و خصوصی جلب می

بخشی و همچون محملی بالقوه و مستعد براي واقعیت عمل خلاقه رابر این است که کریستوا 

- هاي رسمی و مسلط میدر چارچوب گفتمان) هنجارشکن(معترض  ايساخت سوبژکتیویته

به  - هاي خودآگاه و ناخودآگاهاي دوپاره است که به انگیزهسخنگو سوژه سوژة. بیند

 . شودهاي اجتماعی تقسیم می فرایندهاي بیولوژیکی و محدوده

  گیري نتیجه

توان مشاهده  میاز نظر گذشت، شناسی و روانکاوي که در اینجا  شانهبا توجه به دو قسمت ن

 اصطلاح را با روانکاوي تحت) با تلقی خود(شناسی کریستوا دو حوزه نشانه کرد که

 دیگر و نقدها عمده چارچوب که  نظریه این. کند تلفیق می »معنایی تحلیل« یا »معناکاوي«

 جمله از دانش گوناگون هاي حوزه از دهد، می شکل را سخنگو سوژة مورد در بویژه او آراي

 حاصل آنها از یک هر بر اصلاحاتی ساختن وارد با اما گیرد، می وام روانکاوي و شناسی نشانه

 عنوان به کریستوا هاي اندیشه به راهیابی کلید تواند می نظریه این همچنین. است شده

  . باشد ادبیات و هنر زمینه در او هاي تحلیل در بویژه پساساختارگرا فیلسوفی

 در بویژه خود معنایی تحلیل ۀنظری در را دانش دو این چگونه کریستوا که است اینجا مسئله

اي است که این دو  کریستوا حوزه در اندیشه» معناکاوي« .کند می تلفیق ادبیات و هنر حوزه

 اند، با این حال را بازي کردهشناسی و روانکاوي به شکل پی در پی نقش اصلی  دانش نشانه

                                                        
1. experience-in-practice 
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گیرند و بیشتر خود به عنوان فرایندهایی  یث نظري مورد توجه قرار میرفته رفته کمتر از ح

یابد تا آنکه امري  یعنی اینکه نظریه، خود وجهی خلاقه می. شوند عملی و خلاقه مطرح می

  . ساکن و ایستا باشد

اش است، سهیم است، اما  شناختی که سوژه حاصل کردار زبان لکانکریستوا در این دیدگاه 

همین موضوع است که بنیان . اي را هم مورد توجه قرار دهد شناختی نشانه باید کردار زبان

 .اي به حوزه دلالت یعنی کشاندن امر نشانه. دهد کتاب انقلاب در زبان شاعرانه را تشکیل می

 با را زبان نمادینِ نظم اگر :بندي کرد گونه جمع را اینتوان مسائل طرح شده در این مقاله  می

 بدین. بدانیم زبان ناخودآگاه را کورا یا شناختی نشانه امر توانیم می بگیریم، یکی خودآگاهی

 به آن استاندارد معناي و مفهوم از متفاوت که شناسی نشانه از خود تازه تلقی با کریستوا ترتیب

 برقرار ارتباط روانکاوي و شناسی نشانه میان است، اي نشانه نظام یا و ها نشانه علمِ عنوان

. ببیند تدارك ادبیات و هنر در بویژه معناداري براي پایه این بر اي نظریه دارد سعی و سازد می

 امر نفوذ. ببیند تدارك ادبیات و هنر در بویژه معناداري براي پایه این بر اي نظریه دارد سعیاو 

 پیوسته شناختی نشانه امر. است شده سرکوب زبانِ بازگشت همانا زبان درون به شناختی نشانه

 /سخنگو ةسوژ در نو از را تجانس عدم و سیالیت بنابراین و کند می نفوذ معنا نمادینِ ساختار به

  و کند می احیا نو از را آفرینش فرآیند شناختی، نشانه امر همچنین .سازد می پا بر نویسنده

  .است نمادین نظم »اساسی شرط پیش«

اي گفتمان موجود را زیر و زبر دهد که کارکرد نشانهکریستوا نشان می معناکاوي ۀنظری

خود،  نوبهاین معانی جدید به. اي را پدید آوردنشده کند تا معانی جدید یا هنوز نمادینمی

ها یا ادرکاتی موقعیتکنند، یعنی به دست آوردن هایی جدید از سوبژکتیوتیه ایجاد میمکان

و هم سوژه  کندبنابراین، عمل، هم زبان را تولید می. ها و جهان بیرونیجدید در ارتباط با ابژه

مادي تنها در صورتی به دگرگون  /گوید که عملکردهاي غریزي کریستوا به ما میالبته . را

. بندارتباطی راه یا شوند که به رمزگان زبانی وهاي طبیعی و اجتماعی منجر میشدن مقاومت

شوند، همان  توسط فرایند سوژه وارد عمل می ،هاي اجتماعی آنگاه در کمال تعجب، گفتمان

معتقد  او. شود هاي ارتباطی اجتماعی، نادیده گرفته میاي که در اثر منتزع شدن گفتمانسوژه

ه و آن را گرفتفرافردي را  بهاي تجراست که هم در عمل و هم در تفسیر، جنبندگی نشانه

، هماهنگ معناکاوياز  کریستوا تلقی ژولیااز این رو . سازد گري دخیل میمستقیماً در دلالت

 . کند که چارچوب نظم نمادین را دستکاري و یا متحول می گو سوژة سخن است با
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